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»مــرگ« واقعیتی انکارناپذیر در زندگی انســان 
اســت و می‌تــوان گفت »زندگــی« و »مرگ« دو 
روی یــک ســکه‌اند و هرگــز از یکدیگــر جدایــی 
نمی‌پذیرند و همانند دوقلوهای به‌هم چسبیده 
یکدیگــر را رهــا نمی‌کننــد. تــو گویــی کــه مــرگ 
ســایه به ســایه زندگی انســان حرکــت می‌کند و 
در فرصتــی مناســب وی را بــر زمیــن می‌کوبد و 
پرونده حیاتش را برای همیشه مختومه می‌کند 

و هستی‌اش را به فنا و نابودی می‌کشاند!
ëëمرگ زیر پوست زندگی 

در میــان تمامــی موجودات تنها انســان اســت 
که »مرگ‌آگاه« اســت و می‌دانــد که به هر حال 
روزی از ایــن جهان فانی به ســوی جهان باقی و 
ابدی خواهد رفت. براستی، چه چیزی تلخ‌تر از 
این اســت که موجودی نســبت بــه این موضوع 
آگاهی داشــته باشد که به هر تقدیر روزی رخت 
از این جهان برخواهد بســت و هستی و حیاتش 

به پایان خواهد رسید!
حیــات انســان در ایــن کــره خاکــی بــه تعبیری 
و  زندگــی  جــدال  یــا  مــردن  و  زیســتن  جــدال 
مرگ اســت. به گفته شکســپیر »بودن یا نبودن 
مســأله این اســت«. آگوســتین قدیــس معتقد 
بــود: »تنهــا در رویارویی با مرگ اســت که خود 
انســان متولد می‌شــود.« اروین یالــوم در کتاب 
روان‌درمانی اگزیستانســیل در مبحث »مرگ« 
دو اصل اساســی را یادآور می‌شــود: »1. زندگی 
و مــرگ بــه یکدیگر وابســته‌اند؛ همزمان وجود 
دارند؛ نه اینکه یکی پس از دیگری بیاید. مرگ 
مــدام زیر پوســته زندگــی در جنبش اســت و بر 
تجربه و رفتار آدمی تأثیر فراوان دارد. 2. مرگ 
سرچشــمه اصلــی و آغازیــن اضطــراب اســت 
و در نتیجــه منشــأ اصلــی ناهنجــاری روانی نیز 

هست.«
ëëهمیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می‌افتد 

»کنشــگری  عنــوان  بــه  آدمــی  مواقعــی  در 
اجتماعــی  ســاخت  در  چنــان  اجتماعــی« 
و  حــل  می‌کنــد  زیســت  آن  در  کــه  جامعــه‌ای 
هضم می‌شــود که مردن را به دســت فراموشی 
می‌ســپارد. آدمیــان آنچنــان ســرگرم زندگــی و 
حواشــی روزمــره مربوط به آن می‌شــوند که گاه 
به‌طــور کامــل از یــاد می‌برنــد کــه روزی از ایــن 
روزگاران از ایــن ســرای فانــی رخــت برخواهند 
بســت و در دیــار باقــی رحــل اقامــت خواهنــد 
افکنــد. همــه مــا ناباورانــه در مــرگ دوســتان و 
بســتگان خویــش ناله‌هــا ســر دادیم و اشــک‌ها 
ریختیــم و هیچــگاه بــه ذهــن و ضمیرمــان هم 
نمی‌آمــد که روزی اینان را از دســت بدهیم. اما 
تمــام ســخن در این اســت که مــرگ حقیقتاً به 

نــاگاه و بســیار غافلگیرانه به ســراغ‌مان می‌آید. 
بــه گفته فروغ فرخزاد: »همیشــه پیــش از آنکه 

فکر کنی اتفاق می‌افتد.«
زیگموند فروید بر این باور بود که ما نمی‌توانیم 
نگرانــی در مورد مرگ خودمــان را تجربه کنیم 
و اظهار داشــت که مرگ خود ما در واقع بســیار 
غیرقابــل تصــور و باورنکردنی اســت؛ در اصل، 
هیچ کس به مرگ خود، باور ندارد... و در حوزه 
ناخــودآگاه، هــر یــک از مــا بــه جاودانگــی خود 

اعتقاد داریم.
ëëمهمترین واقعیت زندگی انسان 

»مــرگ« و »زندگــی« به گفتــه مولانــا همرنگ 
آدمــی بــوده و اینطور به نظر می‌رســد که هرگاه 
مــرگ هســت زندگــی نیســت و هــرگاه زندگــی 
هســت مرگ نیســت. رواقیون معتقد بودند که 
مرگ مهم تریــن واقعیت زندگی آدمی اســت 
و هیــچ راه فــراری از آن وجــود نــدارد. مــرگ، 
بــه ظاهر پایــان زندگــی و حیات آدمی اســت و 
آدمــی با مــرگ در این جهان به پایان می‌رســد 

و بــه یک معنا امتــداد او را باید در جهانی دیگر 
جست‌وجو کرد.

در دوره‌هایــی آدمیان چنــدان توجهی به مرگ 
نداشــته  یــا آن را بــاور نداشــتند و در دوره‌هایی 
نیز گویی شــبانه‌روز با آن می زینند؛ بله زیســتن 
با مرگ! براســتی می‌توان گفت که بشر همواره 
بــا مــرگ، زندگی نیز می‌کنــد و زندگی و مرگش 
دو روی یــک ســکه‌اند. گوگول، نویســنده شــهیر 
روسی، در رمان مشهور و جذاب »نفوس مرده« 
می‌گویــد که »انســان‌هایی هســتند کــه به لحاظ 
جســمی و حقوقــی زنــده هســتند اما بــه لحاظ 
اخلاقــی و وجدانی مرده محســوب می‌شــوند.« 
مردن در زیستن! و زیستن در مردن! وارونه این 
وضع هم وجود دارد. انســان‌هایی که ســالیان و 
بــل قرن‌ها اســت که به لحاظ جســمی مرده‌اند 
و روی در نقــاب خاک کشــیده‌اند، امــا یاد و نام 
آنان همچنان در کــوی و برزن به نیکی می‌رود؛ 
البته بدنامان تاریخ را نمی‌گویم که حساب‌شان 

به کلی جدا است.
ëë مرگ‌ آگاهی« انســان، چه بر ســر زندگی اش« 

می‌آورد؟
»مــرگ«  امــروز  بــه  تــا  دور  گذشــته‌های  از 
مهیب‌تریــن و رازآلودتریــن موضوع برای بشــر 
بــوده و هســت و هیچگاه جان و ضمیــر و وجود 
هیــچ انســانی را رهــا نکرده اســت، بویــژه آنکه 
انســان تنهــا موجودی اســت کــه »مــرگ ‌آْگاه« 
ایــن دانســتن  اســت و می‌دانــد کــه می‌میــرد. 
از ســوی دیگــر هــراس‌آور هم هســت، هراســی 
جانــکاه که همواره خود را به انســان می‌نمایاند 
و او را رهــا نمی‌ســازد. بــه تعبیــری، زندگــی و 
مــرگ دو موجــود جــدا نشــدنی از هم هســتند. 
اینهــا دوقلویی جدانشــدنی و از جهتی دوقلوی 

افسانه‌ای هستند که همواره وجود دارند.
مــرگ، اگرچــه در ظاهــر، انســان را بــه عــدم و 
نیســتی می‌کشــاند امــا خــودش از جنــس عدم 
و نیســتی نیســت. بیهوده نبود که بشــر از همان 
ابتدای حیــات به دنبال اکســیر جوانی و زندگی 
بــوده تا از دســت مــرگ خلاصی یابد. شــگفتی 
ندارد وقتی در افسانه »گیل گمش« می‌خوانیم 
کــه در تکاپوی یافتــن »گیاه‌ جوانــی« و »زندگی 
جاودانــی« بــود یا در اندیشــه بودا دســتیابی به 
»نیروانــا« یــا در کیــش مانــی مــرگ بــه نوعــی 
آرزوی هــر فــرد پارســا و دروازه ورود به باغ‌های 
روشــنایی بــود. دلیــل تــرس از مرگ در انســان 
چیست؟ فرار از مرگ در نهاد و سرشت تمامی 
انســان‌ها وجود دارد و هیچ انسانی نمی خواهد 
که مرگ به ســراغش برود، چــرا که مرگ وقفه 

در زندگی و جاودانگی او ایجاد ‌می‌کند.
این نکته روشــن اســت که انســان تنها کنشگری 
اســت که »مرگ ‌آگاه« است و به تبع او، جامعه 
نیــز مرگ‌آگاه اســت و انســان به عنوان کنشــگر 

می‌کنــد  زیســت  کــه  جامعــه‌ای  در  اجتماعــی 
می‌دانــد کــه به هر حال هم او و هــم دیگر افراد 
جامعــه‌اش به هــر تقدیــر روزی فانــی خواهند 
شــد. حال، بحث بر سر این موضوع مهم است 
کــه در یــک جامعــه مــرگ‌آگاه کنشــگری‌های 
کــه  انســانی  و  بــود؟  خواهــد  چگونــه  انســان 
موجــودی مــرگ‌آگاه اســت و ایــن مرگ‌آگاهی 
او به جامعه‌اش نیز منتقل شــده اســت چگونه 
می‌توانــد »بــود« و »بــاش« و »زیســت« خود را 

تنظیم کند؟
به نظر می‌رســد که چندان هم ســاده نباشد که 
انســان مــرگ‌آگاه در جامعــه مــرگ‌آگاه بتواند 
زیست خود را آنچنان سامان دهد که خدشه‌ای 
بــر »بــود« و »بــاش« او وارد نشــود. زندگــی آن 
هنگام که مرگ، لحظه به لحظه و چون سایه‌ای 
مــدام در کنــارش هســت حقیقتــاً ترس‌انگیز و 
مهیب اســت و هر آن تصور فروپاشی همه چیز 
برای انســان می‌رود و این اضطرابی بس بزرگ 

برای او به همراه دارد.

هم‌آغوشی مرگ و زندگی
چرا انسان دوست ندارد با »مرگ«، مهم ترین واقعیت زندگی اش، مواجه شود؟

محمدباقر تاج‌الدین
جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

ëë از گذشــته‌های دور تا به امروز »مــرگ« مهیب‌تریــن و رازآلودترین موضوع برای بشــر بوده و
هست بویژه آ‌نکه انســان تنها موجودی است که »مرگ‌آْگاه« است و می‌داند که می‌میرد و این 
دانســتن حقیقتاً اضطرابی بس بزرگ برای او به همراه دارد، بویژه اینکــه مرگ حقیقتاً به ناگاه و 
بســیار غافلگیرانه به ســراغ‌مان می‌آیــد. به گفته فروغ فرخزاد: »همیشــه پیــش از آنکه فکر کنی 

اتفاق می‌افتد«.

گاه
م ن

نی

یکســان 1 و  »مــرگ«  محتــوم  واقعیــت 
بودنــش بــرای همــگان باعث می‌شــود 
کــه مرگ بزرگترین مســأله وجودی و علت 
عمیق ترین اضطراب انســان باشــد. مرگ 
همچــون مســأله‌ای اســت همیشــه حاضر 
که تــن به معنــا نمی‌دهــد و جلوه‎گری‎اش 
اضطرابــی همیشــگی برای انســان داشــته 
اســت. از ایــن رو، بســیاری از سیســتم‎های 
اعتقادی و فلســفی ‌در پی پاســخ و واکنشی 
به این اضطراب وجــودی برآمده‎اند؛ برای 
اعتقــادی،  سیســتم‎های  از  برخــی  مثــال، 
مــرگ را پایــان زندگــی تلقــی نمی‎کننــد و 
بــر این باورنــد که زندگــی در قلمروی دیگر 
ادامــه پیــدا می‌کنــد، یــا در برخــی دیگــر از 
از  پــس  انســان،  اعتقــادی،  سیســتم‎های 
مــرگ مجــدد در کالبــدی جدید بــه زندگی 
بازمــی‏ گــردد. در آیین‌های »نیا پرســتی« و 
»نیا ســتایی« فرض بر این اســت که هویت 
انســانی رفتــگان و درگذشــتگان در جهان و 
قلمــروی دیگر ادامه می‌یابــد و می‌توان در 
ارتبــاط با آنــان قرار گرفــت و آنــان را مورد 
خطاب قــرار داد. دیــن فولکلوریــک چینی 
مشــخصاً بــر باورهــای مبتنی بر نیاپرســتی 

شکل گرفته است.
 بنابراین، تمام سیســتم‌های اعتقادی و 
فلسفی به نوعی در پی انکار مرگ به‌عنوان 
جــای  بــه  را  مــرگ  تــا  هســتند  »نیســتی« 
نیســتی، گذری به ادامه حیات در ســپهری 
دیگــر نشــان دهند. اما چون انســان‌ها ‌هیچ 
تجربــه‌ مســتقیم و بیناذهنیتی از عالم پس 
از مــرگ ندارنــد، همــواره به‌طور شــهودی 
»مرگ« را با »نیســتی« همــراه می‌کنند. از 
این‌رو اســت که »اضطراب مرگ« همیشــه 

وجود دارد.

امــا چــرا انســان‌ها بــا وجــود یقیــن به 2
»قطعیــت مــرگ« بــه ایجــاد تمدن و 
فرهنگ و توسعه تمایل دارند؟ امام محمد 
غزالی در »کیمیای ســعادت« اشاره می‌کند 
که دنیا براساس »غفلت« بنا شده است؛ به 
ایــن معنا کــه اگر غفلتــی از حقیقت زندگی 
زندگــی  نمی‎داشــت،  وجــود  انســان  فانــی 
دنیوی اساساً سامان نمی‌گرفت. این غفلت 
بــه نوعی غفلــت از موقــت بــودن زندگی و 

غیرقابل اجتناب بودن مرگ است.
تجربــه  و  اجتماعی‌تــر  ســطح  بــه  اگــر 
ملموس انســانی بیاییــم، درخواهیم یافت 
که به‌طور معمول ما همیشــه تصور مرگ و 
احتمالش را بــه تعویق می‌اندازیم، به قول 
ضرب‎المثلی معروف »مرگ مال همسایه 
اســت.« اما در شــرایطی که مــرگ را خیلی 
وقتــی  همچــون  کنیــم،  احســاس  نزدیــک 
که یــک فــرد دچــار بیمــاری صعب‎العلاج 
می‌شود و در وضعیت ترمینال یا نهایی قرار 
می‌گیــرد، اینجــا اســت که مواجهــه با مرگ 
به‌طور جــدی رخ می‌دهد و محتوم بودنش 
خــود را تمــام و کمــال در مقابــل فــرد قــرار 
می‌دهــد. در ایــن وضعیت، یا یک سیســتم 
اعتقادی به فــرد در پذیرش واقعیت مرگ 
کمک می‌کند یا نوعی پذیرش فلسفی برای 
فرد اتفاق می‌افتد؛ فرد فرومی‌ریزد و دنیا را 

از معنا تهی احساس می‌کند.

پاندمــی 3 همچــون  شــرایطی  در 
احســاس  ایــن  کرونــا  دنیاگیــری  یــا 
نزدیکــی و مجــاورت مرگ کمابیش شــدت 
می‌گیرد. ما قبل از این هم، همه‎گیری‌هایی 
در  و  بــوده  آنهــا ‌محــدود  امــا  داشــته‌ایم 
زمــان نســبتاً کوتاهــی کنتــرل شــده‎اند مثل 
همه‎گیری ابولا یا سارس در سال‌های اخیر. 
امــا تجربــه همه‌گیــری ویروس کرونــا، مثل 
تجربــه‌ای که در اوایل قرن گذشــته در مورد 
آنفلوانزا وجود داشــت، تجربــه‌ای عمیق‌تر 
)بــه خاطــر حــدّت ســرایت و گســتردگی( و 

طولانی‌تــر اســت. در چنیــن تجربــه‌ای ایــن 
احســاس در افــراد شــکل می‎گیــرد کــه گویا 
راه فراری نیســت و همه‌جای دنیا جولانگاه 
ایــن ویروس اســت و همــه، در همــه جا در 
معرض ابتلا هستند؛ تهدید بیماری و مرگ 

ممکن است هر لحظه سر برسد.
را  مــرگ  مــا  تــا  شــده  باعــث  کرونــا، 
نزدیک‎تــر احســاس کنیــم. چنیــن حســی 
باعــث اضطراب و واکنش مختلف در افراد 
مــی‏ شــود. تقریبــاً می‎تــوان ایــن وضعیــت 
دانســت.  شــبیه  »ســوگواری«  یــک  بــه  را 
سرنوشــت  بــا  کــه  وقتــی  ابتــدا،  در  افــراد، 
محتومــی کــه مطلوب‏شــان نیســت مواجه 
می‌شــوند و احساســی از فقدان را که ناشــی 
از، از دســت رفتــن زندگــی و نعمت‌هــای 
در  می‌کننــد،  تجربــه  اســت،  آن  معمــول 
وضعیت ســوگواری و نیز تجربــه اضطراب 
مرگ قــرار می‌گیرنــد. این حالت ســوگ با 
احساســات خاصی به لحاظ روان شناختی 
همراه می‌شــود؛ واکنش‎هایی چون خشــم، 
چانه‎زنــی، ناامیــدی و در نهایت افســردگی 
و در بعضــی از مــوارد احســاس پذیــرش و 

تسلیم در فرد شکل می‎گیرد.
شــیوع  اوایــل  در  را  حــالات  ایــن‌  بــروز   
ویــروس کرونا شــاهد بودیــم؛ بــرای مثال، 
خشــم، بیشــتر به صورتــی نژادپرســتانه به 
خارجی‌هایــی  و  پناهجویــان  یــا  چینی‌هــا، 
فرافکنی می‌شــد که »ویروس« را به همراه 

آورده بودنــد. به‌عنــوان مثــال، ایــن تصــور 
شــکل گرفــت کــه چینی‌هــا به‌خاطــر آداب 
غذایی عجیب و نامتعارف‌شان باعث ورود 

ویروس به جهان انسانی شده‎اند.
در ادامه خشم به سمت غالب دولت‌ها 
هــم فرافکنــی شــد، کــه جــدا از درســت یــا 
نادرســت بــودن ایــن فرافکنی، ایــن پدیده 
کمابیش همه جا دیده می‌شد؛ اعتراض به 
دولت‌هایی کــه بموقع به مدیریت و کنترل 
ویروس کرونا واکنش نشــان نداده بودند، یا 
منافع اقتصادی و سیاســی را به جان مردم 
ارجحیت داده بودند. این خشــم نسبت به 
دولت‌ها جهان شــمول بود و همه‌ کشــورها 
این خشم را به دولت‎هایشان نشان دادند. 
در ادامــه، برای توضیح چرایی شــکل‎گیری 
بحران همه‎گیری کرونــا، تئوری‌های توطئه 
شــکل گرفت تا توضیح دهد که چه اتفاقی 
در حــال رخ دادن اســت و بــه نوعــی ایــن 
خشــم را مدیریــت، جهت‎دهــی یــا شــاید 

منحرف کند.

امــا بــا جدی‎تــر شــدن شــیوع ویروس 4
کرونا در جهــان، خشــم‌ها و انکارهای 
اولیــه بتدریــج کاهش یافــت و افــراد ناچار 
شــدند بــا واقعیــت مواجــه شــده و بــا آن 

کنــار آینــد و حاصــل آن، نوعــی احســاس 
در  بی‎معنایــی  و  افســردگی  خمودگــی، 
را  آن  می‌تــوان  کــه  بــود  انســانی  جامعــه 
متناظــر بــا احســاس افســردگی در مراحل 

سوگ دانست.
گزارش‎های زیادی در رســانه‌ها ‌و فضای 
مجازی منعکس شد که نشان می‌داد مردم 
در مواجهه با خطر بیماری و سرایت‎مندی 
آن ‌دچار افسردگی، بی‌معنایی و »سر رفتن 
اســت  ایــن در حالــی  حوصلــه« شــده‌اند. 
کــه بــا ادامــه زمــان همه‌گیــری، حتــی ما با 
واکنش‌هایــی در خــاف جهــت افســردگی 
نیز مواجه شــدیم. احساســی از بی‌تفاوتی و 
تمایل به فراموشی که حاصل آن تمایل به 

خوش‌باشی و بی‌خیالی بود.
گزارش‌هــای تاریخی نیز نشــان می‌دهد 
که در دوران قرون وســطی در زمان اپیدمی 
مرگ ســیاه )طاعــون( نیز عــده‌ای از مردم 
به‌دنبــال خوش‌باشــی و فــرار از وضعیــت 
فراوانــی  خوشــگذرانی،  و  بودنــد  موجــود 
بتوانیــم  شــاید  بــود.  کــرده  پیــدا  بیشــتری 
متناظــر بــا ایــن حرکــت را در گزارش‌هــای 
میهمانی‌هــا و شادباشــی‌ها بیابیــم؛ آنچــه  
می‌تــوان آن را فــرار از واقعیــت هولنــاک و 
گریــز از افســردگی و اضطرابــی دانســت که 

همه‌گیری این بیماری ایجاد کرده است.
تجربــه  می‌رســد  نظــر  بــه  بنابرایــن 
»نزدیکی‌ با مرگ« پاســخ یکسانی در همه‌ 

ایــن تفاوت‎هــا  انســان‌ها ایجــاد نمی‌کنــد. 
بــه چنــد عامــل بســتگی دارد؛ یکــی اینکــه 
عمــق و مــدت ایــن تجربــه چقــدر باشــد، 
به‌عنــوان مثــال اگر مــدت جــولان ویروس 
به درازا بکشــد و زمان بیشــتری در معرض 
»اضطراب ســامتی و مرگ« قــرار بگیریم 
ایــن امر می‌توانــد تأثیرگذاری بــر نهادهای 

اجتماعی و سبک زندگی را ژرف‌تر کند.

به نظر می‌رسد کرونا ویروس در حال 5
تــدارک یــک تجربــه‌ نســبتاً عمیــق و 
طولانی و بســیار کم‎سابقه، اگر نه بی‎سابقه، 
بــرای همــه‌ دنیا اســت و بایــد اندیشــید که 
یــا  اتفــاق چــه تهدیدهــا، فرصت‌هــا  ایــن 
چالش‌هایــی را پیــش روی انســان و جوامع 

قرار می‎دهد.
در ســطح فــردی ممکــن اســت جدایی 
فیزیکــی و انــزوای ناشــی از تــرس از ابتــا، 
باعــث افســردگی و مشــکلات ارتباطــی در 
بین خانواده‌ها شــود. امــا در عین حال، این 
تجربــه تعلیــق و نزدیکــی مــرگ و انــزوای 
بــه  می‌توانــد  خانواده‎هــا،  و  افــراد  بیشــتر 
اقداماتــی متفاوت نیز منجر شــود؛ از جمله 
اینکه عده‌ای ســعی کردنــد از این وضعیت 
در راســتای خودآگاهی بیشــتر بهــره ببرند، 

دکتر مهرداد عربستانی
‌ انسان شناس 

و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
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عــده‌ای رویکردهــای فلســفه‌ رواقــی را برای 
مواجهــه و فرامــوش نکــردن زندگــی دنبــال 
کردنــد یــا مضامیــن مرتبــط بــا آن را ترویــج 
دادند و از این رهگذر کوشــیدند تا بی‎معنایی 
زندگــی را کاهــش دهنــد؛ چــون وقتــی مرگ 
انتهــای  احســاسِ  ایــن  می‎شــود  نزدیــک 
بی‌حاصل زندگــی، باعث حس بی‎معنایی و 

پوچی می‌شود.
در گــزارش یکــی از خبرگزاری‎های معتبر 
عنوان شده بود که در ایام همه‎گیری ویروس 
کرونــا، رؤیاهای افراد شــفاف‌تر شــده و گویی 
بیشــتر با »دنیــای درونی« احســاس نزدیکی 
شــده  پررنگ‌تــر  درونــی  دنیــای  و  می‌کننــد 
اســت. به این ترتیب، می‎تــوان گفت »مرگ 
آگاهی« ممکن اســت بتوانــد منجر به آگاهی 
بیشــتر افراد از خودشان، احساسات، منویات 
و درونیات‎شــان شــود امــا الزاماً همیشــه هم 
نمی‌تواند چنین نتایجی داشته باشد. یادمان 
نــرود کــه همیشــه احســاس نزدیکــی مــرگ 
می‌تواند باعث افسردگی و فرو ریختن روانی 
گــردد. پــس می‌‎تــوان گفــت در شــرایطی که 
افراد مرگ را نزدیــک می‌بینند، واکنش‌های 
مختلفــی از خــود بــروز می‌دهنــد امــا اینکــه 
کــدام واکنــش غالــب می‎شــود، بســتگی بــه 
شرایط مختلفی از جمله عملکرد رسانه‌ها و 
یادگیری اجتماعی دارد و می‎تواند زمینه‌های 

مستعد برای پذیرش یک گفتمان شود.

فارغ از تأثیر مواجهه با مرگ در ســطح 6
فردی، این مواجهه در سطح اجتماعی 
بــه تعلیق کمــاکان تمــام شــرایط اجتماعی 
منجر می‌شــود. ایــن تعلیق در همــه‌ نهاد‌ها 
تجربــه  انــدازه  یــک  جوامــع ‌بــه  همــه  در  و 
نمی‌شــود. امــا به‌طور اساســی این احســاس 
تعلیــق وجود دارد و تــا زمانی می‌تواند ادامه 
پیــدا کنــد کــه بــا معیشــت روزمــره‌ مــردم یا 
نیازهای ضروری‎شان تعارض نداشته باشد؛ 
چراکه در این صورت باید در خصوص ادامه 
تعلیــق یا مســائل مربــوط به معیشت‎شــان 

دست به انتخاب بزنند.
برخــی بر ایــن باورند تعلیقی کــه در پس 
شــیوع ویروس کرونا بر جوامع ســایه افکنده، 
کــه در ســطح فــردی در برخــی  همان‌طــور 
افراد به »بازاندیشــی« و »خودآگاهی« منجر 
شــده، در ســطح جامعه هم این بازاندیشــی 
نســبت به نهادها و رویه‎های جاری می‎تواند 
صــورت گیــرد. اگرچــه امــکان چنیــن امــری 
وجــود دارد، ولی الزاماً چنیــن چیزی ممکن 
اســت رخ ندهد. روابــط اجتماعی و رویه‌های 
کمــاکان  جامعــه‌ای  هــر  در  امــور  معمــول 
نهادینــه و جایگیــر شــده‎اند. به زبــان بوردیو 
»عادت‌واره‌«هایی شــکل گرفته‌اند که ضامن 
تداوم و بازتولید این نهادها و رویه‌ها هستند. 
اگــر تغییری بخواهد رخ دهد، چنین تغییری 
نمی‌تواند یک شــبه باشد. عادت‌واره در عین 
حــال خصایصی زیست‎شــناختی دارد و خود 
ایــن مفهــوم در واقــع تــا آرای مرلوپونتــی در 
خصوص بدن‎منــدی و عادت قابــل پیگیری 

است.
بــه عبارتــی، عادت‌واره‌هــا اگرچــه مقــوم 
ســاختارهای اجتماعــی و بــه نوعــی ضامــن 
بازتولید آنها هســتند، در عین حال ریشــه در 
بدن و ارتباطات و سیناپس‌های عصبی دارند 
کــه تغییــر آنها منــوط بــه، از کارافتــادن آنها 
در درازمــدت و شــکل‌گیری عادت‌واره‌هــای 
جدید اســت. این امر به ســاختارها و اشــکال 
اجتماعــی نوعــی از اینرســی در مقابل تغییر 
را اعطــا می‌کند، مقاومتی در مقابل تغییر که 
فقط در دراز مدت و بتدریج قابل رفع است.

ســطح  در  بازاندیشــی  اســاس،  ایــن  بــر 
نهادهای اجتماعی بستگی به سطح و میزان 
مواجهــه‌ ما با کرونا ویروس دارد. بشــر اکنون 
در وضعیتــی اســت کــه هنــوز چشــم‎انداز و 
افــق‎‎اش روشــن نیســت. هنــوز نمی‌داند چه 
اتفاقی در آینده می‌افتد، همه چیز در حالت 

تعلیق و همه در حالت انتظار هستند.

زیستن در وقت شلوغ مرگ
»کیفیت زندگی« در شرایطی که بیماری و مرگ در کمین انسان است


